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در این رابطو وقف بود، محقق در شرایع  در شرایطبحثمان 
القسم الرابع فی شرائط الوقف و ىی أربعة؛ ":فرمودند

 معلق نباشد(انشاء یا منشأ )والتنجیز نباشد( )موقتوامدلا
برای )و إخراجو عن نفسو باض صورت بگیرد(قبض و اق)والإقباض

 ."خودش سهمی در نظر نگیرد(
فلو قرنو بمدة بطل و كذا لو :»در ادامو می فرماید محقق

علقو بصفة متوقعة و كذا لو جعلو لدن ينقرض غالبا كأن 
يقفو على زيد و يقتصر أو يسوقو إلى بطون تنقرض غالبا 

 .أو يطلقو في عقبو و لا يذكر ما يصنع بو بعد الانقراض
قیل يبطل الوقف و قیل يجب إجراؤه حتى  و لو فعل ذلك

ينقرض الدسمون و ىو الأشبو فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة 
 .1«لى ورثة الدوقو  علیمم و الأو  أهمرلإ الواقف و قي

کتاب الوقف در  لیو در تحریر الوسیلة عرضوان الله امام 
 الوقف في يشترط - 15مسألة :»می فرمایند 51مسئلو 
ىذا  وقفت " :بمعنى عدم توقیتو بمدة، فلو قا  الدوام

، وفي صحتو وقفا البستان على الفقراء إلى سنة " بطل
حبسا أو بطلانو كذلك أيضا وجمان، نعم لو قصد بو 

آیا در صورت وقف در اینجا اینکو اما  .2«الحبس صح
بعدا بحث حبس می شود یا بو طور کلی باطل است 

 .خواىیم کرد
     را نیز  احب جواىرطلب کلام صروشن شدن مبرای 

القسم الرابع في شرائط ):»می خوانیم، ایشان می فرمایند
 :(فالوق

وىي أربعة : الدوام ، والتنجیز ، والإقباض ، وإخراجو عن 
نفسو بلا خلا  أجده في الأو  بمعنى عدم توقیتو بمدة  
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في الغنیة وعن -وىا ، بل الإجماع محصلو ومحكیو كسنة ونح
أَوْفُوا " علیو ، وبذلك يخص عموم -الخلا  والسرائر

بل وعمومات  ،)عقود(منما )وقف(بناء على أنو" بِِلْعُقُودِ 
  )وقف(في مفمومو )دوام(الوقف أيضا إن لم نقل بِعتبار ذلك

كما ىو هاىر تعبنًه عنو بِلشرطیة ، والا فلا شمو  فیما 
  «....الی آخر کلامولو حینئذ

گفتند باید ببینیم دلیلشان  رینکو فقهاء ما اینطو بعد از اما ا
چیست؟ در جواىر و ریاض و امثال اینها بو چند دلیل 

ما  منتهیمی باشد  ین آنها اجماعاول کو  دنا سک کردهتم
و  اجماع مدرکی عرض کردیم اجماع در اینجا کارائی ندارد زیرا

مورد  ومجمعین در دسترس ىست  درکاجتهادی است و م
صوم علیو السلام عم لکشف از قو چون   قبول ما نیست لذا

 بعضی از اجماعات ىستند کو ،حجت نیست ی کندنم
مدرکشان در دست نیست و اجتهاد خود فقهاء ىم نیست 

کرده اند کو معلوم   بو آن تکیو عن سلف   ولی فقهاء خلف  
زی رسیده بوده مثل می شود از معصوم علیو السلام چی

ما برای این کو دخول وقت مغرب بو ذىاب حمره مشرقیو  
مقابل مطلب دلیل محکمی نداریم ولی فقهاء ما از اول در 

مورد اطمینان ات خب اینجور اجماععامو این را فرموده اند 
 .می باشد
دیگر اینکو باید بو ارتکاز متشرعو دقت داشتو مطلب 
     ز وقف این معنی را امتشرعو و عرف ارتکاز باشیم، 

خارج   مال را بو طور دائم از ملکشواقف می فهمد کو 
دلیلش همراىش می باشد "قضیةٌ قیاساتها معها" و لذا کرده 

عمده دلیل نیز همین ارتکاز و عرف و فهم متشرعو است کو 
ف ائمو علیهم السلام از وقف دوام را می فهمند، در وقو 

بیراتی مثل اینکو این زمین را وقف کردیم تا وقتی کو نیز تع
وجود  و مردم زندگی بو روی زمین داده استبخداوند متعال 

  کو این خودش دوام را می رساند.  دارد
صاحب این رابطو)دوام در وقف(روایاتی نیز داریم، در 

روایاتی را از ابواب وقوف و صدقات باب ىفتم وسائل در 
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بِب :»ین رابطو ذکر کرده کو عنوان باب این استدر ا
خبر اول ، «اشتراط تعینٌ الدوقو  علیو والدوام في الوقف

محمد بن الحسن بِسناده عن ﴿:از این باب این خبر است
علي بن ممزيار قا : قلت لو: روى بعض موالیك عن 
آبِئك علیمم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فمو 
واجب على الورثة، وكل وقف إلى غنً وقت جمل مجمو  
فمو بِطل على الورثة، وأنت أعلم بقو  آبِئك علیمم 

 .السلام. فكتب علیو السلام: ىكذا ىو عندي
ورواه الكلیني، عن محمد بن يحنٍ، عن أحمد بن محمد، وعن 
عدة من أصحابنا، عن سمل بن زياد جمیعا، عن علي بن 
ممزيار. ورواه الصدوق بِسناده عن علي بن ممزيار، قا  
الشیخ: معني ىذا إذا كان الدوقو  علیو مذكورا لأنو إذا لم 

ت يذكر في الوقف موقو  علیو بطل الوقف ولم يرد بِلوق
 .3﴾الاجل، وكان ىذا متعارفا بینمم كما يأتي

ر و علی بن مهزیا 51شیخ طوسی از طبقو  حديث:سند 
می باشد و این خبر را شیخ از کتاب علی بن  6طبقو از 

، بنده در کتاب رجال نوشتو ام کو مهزیار نقل کرده است
است و اول ر کنیو اش ابواحسسن و اىوازی علی بن مهزیا

ز عجم بوده و پدرش نیز نصرانی بوده و امسلمان نبوده و 
نیز بو  کو صغیر بوده  بعدا مسلمان شده و علی بن مهزیار

ل بر او منت  متعاو خداوند همین واسطو بعدا مسلمان شده 
گذاشت و اىل بیت علیهم السلام را شناخت و علاوه بر 

و از حضرت رضا و امام جواد  شناخت یک فقیهی شد
علیهما السلام روایت نقل کرده و حتی جزء خصیصین و 

و موقعیتش نمایندگان و وکلای امام جواد علیو السلام شد 
نزد امام جواد علیو السلام بسیار عظمت پیدا کرد و همچنین 
نسبت بو امام ىادی علیو السلام نیز خیلی تقرب پیدا کرد 

و  نیز شددر بعضی نواحی م ىادی علیو السلام و وکیل اما
م السلام برای شیعیان بو او سپرده حتی توقیعات ائمو علیه
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 سلامیة.، ط الإ5 ، حدیث0صدقبت، ببة 

او ثقو است و مورد طعن نیست و صحیح می شد و 
تالیفاتش الاعتقاد است و بو قدری کتاب تالیف کرده کو 

در نامش می باشد و حتی از حسین بن سعید نیز بیشتر 
خلاصو اینکو خبر سندا  ،روایت واقع شده است 734سند 

 در اعلی درجو صحت قرار دارد.
تعبیرات صاحب وسائل نکتو ىائی وجود دارد کو باید در  

ذکر شود؛ اول اینکو صاحب وسائل این خبر را از شیخ 
بن مهزیار از  علی ت واس 51طوسی نقل کرده کو از طبقو 

از کتاب شیخ این خبر را  ن یعنیمی باشد کو ای 6طبقو 
 .علی بن مهزیار گرفتو است

     ز کتب است کو احادیث را ا رسمش اینشیخ طوسی 
تهذیب وسائط را نوشتو و با بعد در آخر البتو و  می گرفتو

، وم می شود کو خبر صحیح است یا نومراجعو بو آنها معل
م طرق و اسانید جامع الروات نیز تما 1در آخر جلد  البتو

شیخ نوشتو شده است و در مورد این خبر نیز نوشتو شده  
اما و  می باشد،علی بن مهزیار صحیح  کو طرق شیخ بو

بر در نقل خبر شیخ کلینی بر خلاف شیخ طوسی رسمش 
تمام امام معصوم علیو السلام  این است کو از خودش تا

شیخ  بالاخره ىا را در سند خبر ذکر کرده است وواسطو 
     رسمش این است کو فقط آخرین راوی را ذکرصدوق 

بنابراین  ،وسائط را ذکر کردهکند و بعد در آخر کتاب می  
باید  صحیح ىستند یا نو اد اخباریص اینکو اسنتشخبرای 

 .با این سو طریق شیوخ ثلاثو در نقل خبر کاملا آشنا باشیم
  بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... . 

      
 والحمد لله رب العالدنٌ و صلی الله علی

 طاىرينآلو ال و محمد


